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معرفی بازی دورهمی

اگه راست می‌گی بگو چیه؟
تعــدادی وســیله و ابزار بــی خطــر را داخل یک ســبد بریزیــد. به‌نوبت 

چشم شــرکت‌کنندگان را ببندید و از آن‌ها بخواهید که یکی از اشیای 

داخل ســبد را بردارند و با لمس آن حدس بزنند که چه چیزی از ســبد 

برداشته‌اند. البته باید ســبد را طوری بپوشــانید که شرکت‌کنندگان 

نتوانند محتویات آن را ببینند. برای هیجان بیشتر می‌توان چند وسیله 

چندش‌آور یا شبیه ترسناک هم در سبد گذاشت.

مستند ورزشی چی ببینیم؟

پشت پرده حمله به ومبلی

مســتند »فینــال: حمله بــه اســتادیوم ومبلــی« روایتــی هیجان‌انگیز و 

نفس‌گیر از رخدادهای روز فینال یورو ۲۰۲۰ اســت که در قلب لندن و 

محوطه مشهور استادیوم ومبلی رقم خورد. این مستند با تصاویری واقعی 

و گفت‎وگوهای مستند، نمایی بی‌واسطه از حال‌وهوای دلهره‌آور، هرج 

و مرج و هجوم برخی هواداران را به تصویر می‌کشد؛ جایی که هزاران نفر 

بدون بلیت و نگران از شکست تیم خود، سعی کردند وارد ورزشگاه شوند 

و فضای امنیتی این رخــداد مهم فوتبال را به چالش کشــیدند. در کنار 

نمایش تنش‌ها و آشوب‌ها، مســتند »فینال: حمله به استادیوم ومبلی« 

با نگاهی انسانی و آسیب‌شناســانه، تاثیرات این روز بر فوتبال انگلیس 

و جامعه را واکاوی می‌کند و نشــان می‌دهد که گاهی یک مسابقه فراتر 

از فوتبال ساده، روایتی از فرهنگ، شور و حتی عدم کنترل می‌شود.

تقویم تاریخ

درگذشت کاشف منبع انرژی ستارگان
ژان باتیست پرن )۱۸۷۰ تا ۱۹۴۲( فیزیک‌دان و برنده جایزه 

نوبل فرانســوی بــود. پرن در ســال‌های 1894 تــا 1897 در 

مدرسه تدریس می‌کرد و در همان ســال‌ها مطالعه درباره پرتو 

کاتدی و اشعه ایکس را آغاز کرد. او در سال 1897 موفق شد 

دکترای علوم خــود را دریافت کند و در همان ســال به ســمت 

پژوهشگر شــیمی‌فیزیک دانشــگاه سوربن فرانســه درآید. در 

سال 1895، پرن نشان داد که پرتوهای کاتدی از بار الکتریکی 

منفی در طبیعت ساطع می‌شــوند. همچنین، او با چند روش، 

»عــدد آووگادرو« کــه اکنون بــا نام »ثابــت آووگادرو« شــناخته 

می‌شود، معین کرد. پرن توانســت انرژی خورشیدی ناشی از 

واکنش‌های ترموالکتریک هیدروژن را هم توضیح دهد. در ســال 1926 پرن موفق شــد جایزه 

نوبل را برای چند مورد از جمله ناپیوستگی در ســاختار ماده که پایانی قطعی برای بحث طولانی 

در مورد مســئله حقیقت فیزیکــی مولکول‌ها بود، دریافت کند. در ســال 1919، پــرن ادعا کرد 

که واکنش‌های هســته‌ای می‌توانند منبع انرژی ســتارگان را فراهم کنند. او فهمید که جرم اتم 

هلیم، کمتر از چهار اتم هیدروژن است و »همبستگی جرمی انرژی« مطرح شده توسط اینشتین، 

نشان می‌دهد که شاید ترکیب هسته‌ای)H              He 4(، انرژی لازم را برای درخشش ستارگان در 

میلیاردها سال فراهم کرده باشد. سیارک ۸۱۱۶ به افتخار وی نام‌گذاری شده‌است.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 19       شبکه یک      	
مستند مسابقه »خونه‌مونه«

ساعت 19:45   شبکه دو        	
برنامه »کشیده«

ساعت 24       شبکه سه       	
فیلم »کتابخانه گمشده«

ساعت 21       شبکه نسیم     	
مسابقه »ماندنی‌ها«

ساعت 16        شبکه آی‌فیلم  	
سریال »همسران«

ساعت 22:30   شبکه ورزش  	
منچستریونایتد – لیون

سفرنامه

تفأل حدیث

جستار رواییبریده کتاب

  

تفریحات جالب مردم در عصر صفوی
ــات و  ــی ــرب ــج ــرح ت ــ »ســفــرنــامــه شـــــــاردن«، ش

توصیفات دقیق »ژان شــاردن« جواهرفروش 

فرانسوی از حضورش در کشورمان در دوران 

صفوی است. او که مدتی در تبریز زندگی کرده 

است، درباره تفریح و سرگرمی مردم می‌نویسد: 

»میان میدان‌هایی که من در شهرهای مختلف 

ــده‌ام، میدان تبریز از همه وسیع‌تر است،  دیـ

ــت...  حتی از میدان اصفهان نیز بــزرگ‌تــر اس

عصرها مــردم بــرای گــردش و گــذرانــدن وقــت و 

دیدن نمایش‌هایی که در این مکان اجرا می‌شود 

به میدان می‌آیند، بــه‌طــوری که همیشه پر از 

جمعیت است. نمایش‌هایی که در این محل انجام 

می‌گیرد عبارت است از شعبده‌بازی، چشم‌بندی، 

بندبازی، کشتی‌گیری، جنگ قوچ‌ها، گاوبازی، 

 ، ی که‌گیر معر

قــــــــوّالــــــــی، 

حماسه‌سرایی، 

رقـــــص گـــرگ 

ــاری  ــیـ ــسـ بـ و 

نمایش‌های دیگر. مردم تبریز به خصوص از 

نمایش رقص گرگ خیلی خوش‌شان می‌آید. 

بعضی کسان گرگ‌هایی را که برای رقصیدن 

تربیت کرده‌اند از راه‌های بسیار دور به تبریز 

می‌آورند و می‌فروشند. گاهی گرگ‌های رقاص 

به سببی خشمگین می‌شوند و آرام کردن آن‌ها 

آسان نیست. میدان تبریز صبح‌ها نیز پرجمعیت 

و شلوغ است و مردم برای خرید خواربار و انواع 

چیزهای کم قیمت به آن‌جا می‌روند.«

اگر قدر داشته‌هایت را ندانی
موری چشمانش را برای لحظه‌ای بست و آهسته 

گفت: »گاه به‌خاطر زمانــی که برایم باقی نمانده 

غصه می‌خــورم، اما همــان وقت را هــم غنیمت 

می‌شــمارم تــا اشــتباهاتم را جبران کنــم.« بعد 

چشم‌هایش را باز کرد و ادامه داد: »باید در همین 

روزمرگــی‌ات دنبال چیزهــای خــوب و واقعی و 

زیبایی باشی. پشــیمانی گذشته‌ها کمکی بهت 

نمی‌کند. باید قــدر چیزهایی را که هنــوز داری، 

بدانی.« یادم هســت که در صندلی بزرگش فرو 

رفته بــودم و بــه حرف‌هایــش درباره تــرس از پیر 

شــدن گوش می‌دادم. مــوری گفت: »بیشــترِ ما 

مثل آدم‌هایی هســتیم که در خواب راه می‌رویم. 

هیچ‌وقت جهان را کامل تجربه نمی‌کنیم، چون 

انــگار نصفه‌بیداریــم، فقــط کارهایــی را تکــرار 

می‌کنیم که فکر 

لازم  می‌کنیــم 

اســت.« آن موقع 

صورتــش آرام و 

بی‌دغدغــه بود. 

محبوبش  جمله 

را تکرار کرد: »یا به هم عشق بورزید یا نابود شوید.« 

بعد اضافه کرد: »اگر معنا پیدا کنی، دیگر دنبال 

زندگی نمی‌دوی. واقعا زندگی می‌کنی، با تمام 

وجود. راه دیگری برای کامل بودن وجود ندارد. 

اگر قدر داشته‌هایت را ندانی، هیچ وقت هیچ چیز 

را در زندگی‌ات واقعاً دوست نخواهی داشت. پس 

همین لحظه‌ها را بپذیر؛ هر لحظه کوچک را.«

کتاب »سه‌شنبه‌ها با موری«، اثر »میچ آلبوم«

فرصتی برای بازسازی ذهن
صابــری| گاهــی عصرهــا، وقتــی شــهری کــه 

دوســتش دارم خســته و بی‌حوصلــه اســت، 

کفش‌هایم را می‌پوشم و راه می‌افتم بی‌هدف، 

بی‌مقصــد. خیابان‌هــا و کوچه‌هــا، خانه‌های 

خفته با چراغ‌های زرد کمرنگ، و هوای خنکِ 

دم غــروب، همه آرامــم می‌کنند. هــر قدم که 

جلو می‌روم، حس می‌کنم سنگینی فکرهایم 

کمی ســبک‌تر می‌شــود. ذهنم میان سکوت 

شــهر و صدای پاهایــم راه می‌افتــد و آرام‌آرام 

از اضطــراب روز جــدا می‌شــود. در این بودن 

و رفتــن، گاهــی چشــم‌هایم زیبایی‌هایــی را 

می‌بیننــد کــه در هیاهــو گم‌ شــده بــود: گیاه 

کوچکــی کــه از دل آســفالت ســر بــرآورده، 

پیرمردی کــه کنار پنجره نشســته و آســمان، 

همیشه بزرگ‌تر از دردهایم. همین لحظه‌هاست 

که به خودم اجازه می‌دهم بــه زندگی فکر کنم، 

نه فقط مســئله‌ها. بعد از هر پیاده‌روی، همیشه 

آرام‌ترم. انگار در ساده‌ترین شکل ممکن، ذهنم و 

روحم کمی نفس می‌کشد. پژوهش‌ها هم نشان 

داده‌اند که پیــاده‌روی حتی کوتــاه، اضطراب و 

استرس را کمتر می‌کند و به مغز ما فرصتی تازه 

برای بازسازی می‌دهد.

 

رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت
چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است
که داغدار ازل همچو لاله خودروست

انس زياد، ابهت را از ميان مى‌برد.
امام رضا)ع(، أعلام الدين
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